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  چكيده
با مردماني كه طريقـة زنـدگي    و العبور هورامان با جغرافياي كوهستاني و صعب

ها همواره همچون راز بوده، در مطالعـات تـاريخ محلـي، تـاريخ اجتمـاعي،       آن
گـاه   هـر . شناسي محل توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه اسـت    نگاري و مردم قوم

باً هيچ داده تاريخي از وضع آيد تقري سخن از زندگي اجتماعي قومي به ميان مي
تواند رهيافتي بـراي   ها در دست نيست، ادبيات مكتوب و شفاهي مي زيست آن

در ايـن  . بررسي و تحليل تاريخ اجتماعي و واكاوي زندگي اجتماعي ارائه دهد
نگارانه به ويژه ادبيات، بحث از  ها، بدون مراجعه به منابع غيرتاريخ نوع پژوهش

پرسش اين مقاله آن است كه وضـعيت زيسـت   . نيست زندگي اجتماعي ممكن
مردم هورامان در دورة قاجار و پهلـوي اول چگونـه بـوده اسـت؟ ايـن مقالـه       

تـاريخي از   - دزلـي، تحليـل فرهنگـي    حسـن  كوشد با خوانش متن ديوان ملا مي
ايـن  . وضعيت زيست مردم هورامان در دورة قاجـار و پهلـوي اول ارائـه دهـد    

ها و اطلاعات مرتبط  تحليلي انجام گرفته و ابتدا داده - توصيفي پژوهش با روش
بنـدي   با واژگان خوراك و پوشاك را از متن ديوان استخراج و سـپس بـا طبقـه   
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  ... قاجار دورة هورامانِ در پوشاك و خوراك وضع از تاريخي و فرهنگي تحليل٢  

٢  

مردم هورامان در اين  دهد مي ننشاها  يافته. كرده استهورامان، در دورة مذكور را ارزيابي 
هاي مختلف آن نبودند و ميان بودها  رغم تنوع خوراك و پوشاك، برخوردار از گونه دوره به
  .شد ديده ميفاصله ها  و بايد

پهلوي، هورامان، ديوان  ر،، قاجاتحليل فرهنگي و تاريخيروزانه، ي زندگ :ها كليدواژه
  .دزلي حسن ملا

  مقدمه. ١
كوه زاگرس قرار  هاي كردستان و كرمانشاه است كه در ميان رشته اي در غرب استان هورامان نام ناحيه

هورامان در طول تاريخ، عامل برتري مردم اين ناحيه در مواجه  العبورِ جغرافياي طبيعي و صعب .دارد
هاي سليمانيه  هاي سنندج و بابان هاي بيگانه و محلي منطقه به ويژه اردلان با ورود اقوام و حكومت

ها با صفاتي  در نتيجه، تواريخ محلي كردستان و حتي منابع قاجاري، همواره از هورامي. بوده است
اي با عامة مردم  و از نزديك، رابطهقادر به ورود به اين منطقه نبودند و چون  دان زننده ياد كرده

به هر . گويند هايي ناشناخته و ماورايي سخن مي هايشان گويي از انسان هورامان نداشتند، در نوشته
ها و  ه روزانة عامة مردم در تاريخ ايران به دلايلي از جمله نبود داد زندگيصورت، سخن گفتن از 

حال، وقتي بحث بر سر خوراك و پوشاك قومي باشد كه اطلاعات در مورد . اطلاعات آسان نيست
هاي اندك به دست آمده،  ها هم محدود است، مسلماً بررسي و تحليل داده ديگر زواياي زندگي آن

ان توان به شناخت واقعي از هورام با وجود اين، بدون تاريخ و عناصر فرهنگي نمي. آسان نخواهد بود
 به متني ادبي است كه از سانهشنا نانسا رويكرداين پژوهش يك . عصر قاجار و پهلوي دست يافت

. هاي تاريخي و فرهنگي و اجتماعي براي موضوع مقالة حاضر استخراج كرد توان داده خلال آن مي
نگاري  مردم نامه ، تقريباً براي همه اقشارِديوان ملا حسن دزلي از اين جهت است كه شاعرارزش 

دوز، خان و بيگ، شيخ، ملا، دوست و رفيق، زن و قاضي تنها  داشته است، چوپان، خياط، گيوه
ايراني، در  يكي از اقوامدهندة اوضاع زندگي  نتايج جستار حاضر نشان. هايي از اين افرادند نمونه
  .دباش ميالعبور زاگرس  جغرافيايي سخت و صعب منطقةترين نقطة ايران و در ميان  غربي

آنان ظهور و بروز يافته است و در فقدان ساير  تاادبيزندگي واقعي مردم در     
هر هاي ثبت و ضبط و مستندسازيِ زندگيِ روزانة مردم در طول تاريخ گذشته، ادبيات  شيوه

   ترين و گوياترين منبع روايت مستقيم يا غيرمستقيم زندگي واقعي تواند به عنوان غني مي يتملّ
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در ديوان ملا حسن تنها اثري است كـه از وضـع   ). 39: 1392پور،  موسي(آنان به شمار آيد 
ارزش و اهميت ايـن مسـئله   .دهد ها خبر مي آن» پوشاك«و » زندگي روزانة مردم و خوراك

شود كه بدانيم در مورد نحوة زيست مردم اين منطقـه در دورة مـورد    يشتر درك ميزماني ب
چنين تـاريخ سياسـي ايـن منطقـه در ايـن برهـة        هم. نظر، كمترين اطلاّعي در دست نيست

و    به واسطة برخي از منـابع تـاريخي، سـفرنامه   . زماني، اوضاع چندان مطلوبي نداشته است
يابيم كه اوضاع اين منطقه بسـيار آشـفته و نابسـامان بـوده      يهاي اين دوره آگاهي م روزنامه
نشـيني   شورش هورامان در اواخر دورة ناصرالدين شاه، جنـگ جهـاني اول و عقـب   . است

هـاي   هاي چنـدين سـالة تفنگچـي    قواي عثماني به هورامان و بروز قحطي در منطقه، جنگ
كن سـليمانيه و ديگـر نـواحي    هاي مرزي عثماني و نيروهاي انگليسي سـا  هورامي با پادگان
هـا و   چنين حملات نيروهاي رضا شاه به هورامان براي سركوب تفنگچي مرزي عراق و هم

از وقايع سياسـي و نظـامي اسـت كـه تـأثير        ها، تنها چند نمونه غارت روستاها از سوي آن
  .ها داشته است مستقيمي بر زندگي روزانة مردم از جمله خوراك و پوشاك آن

جستار، مطالعة اثر فرهنگ و گذران حيات مبتنـي بـر خـوراك و پوشـاك در     هدف اين 
كه وضع زيست مـردم هورامـان در   هورامان دورة قاجار و پهلوي اول است، با اين پرسش 

  دورة قاجار و پهلوي اول چگونه بوده است؟
  

 پيشينة تحقيق. 2

ا پـژ    دربارة پوشاك و خوراك قوم هورامي هـايي دربـارة    وهشپژوهشي صورت نگرفته، امـ
لبـاس كـردي در ايـران از شـيرين     : لباس و پوشاك قوم كرد انجام گرفته اسـت، از جملـه  

 Ora(لباس كردهاي كليمي از ارُا شوارتز بيري  ،)P. A. Andrews(اندروز . ا. محسني و پ

Schwartz Beery(انـدروز  . انـدروز و م . ا. ها در آذربايجان از پ ، لباس كردها و ترك)M. 

Andrews(، ،هـاي دورة   پوشـاك زنـان كـرد در سـفرنامه     پوشاك زنان كرد از روشنك رهو
صفوي تا پايان پهلوي از فرامرز آقا بيگي، آشپزي در كردستان از سروه محمـودي، آشـپزي   

در اين ميان، غير از مقالة آقا بيگي، هيچ كدام از مقالات . جوئي در كردستان از محمد انصاف
انـد   چه را در مـورد پوشـاك و خـوراك نوشـته     نگاشته نشده و آن مذكور با روش تاريخي

اي به مـردم هورامـان نيـز     مربوط به زمان اكنون است و افزون بر اين در آن آثار، هيچ اشاره
 . نشده است



  ...ورامانِ دورة قاجار تحليل فرهنگي و تاريخي از وضع خوراك و پوشاك در ه   4

اما نكتة مهم و با اهميت در نگارش اين مقاله، پرداختن به زندگي روزانه مردمي اسـت  
، )Rich(دانشـمنداني چـون ريـچ    . تفاوتي با كردهـا دارنـد  كه اختصاصات زباني و نژادي م

سون . ب. ، ا)Vasily Nykytyn(، واسيلي نيكيتين )Cecil J. Edmonds(سيسيل جي ادموندز 
)A. B. Soon (ها را از لحاظ نـژادي، سـيما و رفتـار     از جمله مستشرقيني هستند كه هورامي

هـاي آنـان چـون سرزمينشـان      ر ويژگـي دانند و معتقدند كه آداب و رسوم و ديگ ـ كرُد نمي
اند طبقـة يكجانشـين    ها بر خلاف كردها كه مردمي كوچرو بوده جداست و ديگر اين كه آن

؛ آكوپـف، حصـارف،   278: 1366؛ نيكيتـين،  8: 1367ادموندز، (اند  كردستان را تشكيل داده
هاي  بانشناس و متخصص در حوزة ز چنين برخي ديگر از دانشمندان شرق هم). 70: 1376

ــكي   ــون مينورس ــي چ ــزي )Vladimir Minorsky(ايران ــرخ )D. N. Mckenzei(، مكن   ، لُ
)P. Lerch (    و معاصرين چـون پروفسـور پـاول)l. Paul (  و گيپـرت)j. Gippert (   بـر ايـن

ايـن زبـان از   ). 128 - 127: 1390آرا، چمن(اند كه هورامي زباني مجزا از كردي است  عقيده
اكبـري مفـاخر،   : نـك (اي دارد  تا به امروز ادبيات غني و گسـترده هاي نخستين هجري  سده

  ).147 -  146: 1393؛ اكبري مفاخر، 108 -  107: 1392
  

  روش تحقيق. 3
، شـاعر هـورامي زبـان و اسـتاد     )ق.ه1364 -  1275(در اين مقاله، ديوان ملا حسـن دزلـي   

جـه بـه دو موضـوع    دانشگاه الازهر مصر، به تصحيح و گردآوري ملا احمد نظيـري، بـا تو  
ها و  گيرد و پس از استخراج داده خوراك و پوشاك مورد بررسي، توصيف و تحليل قرار مي

ها را با توجه بـه تجربـة خـوانش مـتن      اطلاعات مرتبط با دو موضوع بالا از متن ديوان، آن
ن هـا از سـخنا   البته در تحليل و تعريف مفهوم برخي از واژه. دهيم گيري قرار مي مورد نتجه

  .برخي از افراد معمر استفاده شده است
ادبيات نوعي گفتمان است و لـذا  . 1: كند پژوهش حاضر چند نكتة علمي را برجسته مي

) همچون هـر مـتن ديگـري   (هايي از رمزگان فرهنگيِ جوامع انساني را در متون ادبي  نشانه
هنگي را به هـم  خوراك يك واسطه است كه دامنة وسيعي از مطالعات فر. 2. توان يافت مي

كند و مطالعة موضوعاتي نظير ازدواج، دين و در اين مقاله پايگاه اجتماعي بـدون   مرتبط مي
شـناختي بخشـي از تحليـل     تحليل انسان. 3. در نظر گرفتن خوراك تقريباً غير ممكن است

توان فرآيندهاي پيچيـدة ارتبـاطي گذشـتگان را     چنين نمي هم. ارتباطي متن است و برعكس
بخشـي از  » مـتن «مطالعـات  . 4. شـناختي بـه دايـرة شـناخت درآورد     مطالعات انسان بدون
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هاي مفقوده فرآيندهاي زندگي روزمـره در گذشـته را    مطالعات فرهنگي است چرا كه حلقه
  .ها فرهنگ عبارت است از نحوة زندگي كردن انسان. 5. كند به خوبي آشكار مي

 

   حسن دزليمفهوم خوراك و مصاديق آن در ديوان ملا. 4
هاي هورامي، كـردي سـوراني، فارسـي و     بند شعر به زبان 44ديوان ملا حسن دزلي داراي 

صـفحه   160عربي، يك نامة فارسي و يك خطبة نماز جمعه به كردي سوراني است كه در 
بند شـعر   27در مقالة حاضر از  .به كوشش ملا احمد نظيري به زيور طبع آراسته شده است

رامي، كردي سوراني، فارسي و عربي، نامة فارسي و خطبة كردي سـوراني  به چهار زبان هو
لازم به يادآوري است كه اول عنوان شعر و سپس شعر آورده شده است . استفاده شده است

  .جا كه شعر، هورامي، كردي سوراني و يا عربي بوده، به فارسي ترجمه شده است و آن

  )يگ از روستاي آلمانهاالله ب براي فرج(االله بگي آلمانه  بو فرج
ــا ممــان  واردش گركا آمـان صـد آمـان   فــرج فرجــي لــم دري
ــا ــل آس ــادم رس ميكائي ــوان   و فري ــلاي مري ــردا م ــا ب  آبروش

 )42ص (

] بهتـري [هـا شـكم مـن را دريدنـد، خـوراك       االله بيگ، مشكلم را حل كن، ميهمان فرج
  .مريوان آبرويم را بردندگونه به دادم برس، ملاهاي  ميكائيل –. خواهند، امانم بده مي

  )االله بيگ سوغات آوردن براي فرج(االله بگ  سوقات گشت بو فرج
 زياد بو جه تو بخشاي بخشـانه   ياوا سـوقات و كـلاي شـاهانه
ــاش ــرو م ــرنج و روِن نخوش  قنو چاي تخته تمـاكوي سـانه   ب

  )43ص (
بـرنج و   .ها نسوغات و كالاي شاهانه رسيد، خدا برايت زيادترش كند، اي بخشندة خوا

  .ن، لپه، ماش، قند، چايي و كاغذ سيگار و تنباكوي سانهروغ

  )جواب گلاية محمد رشيد بيگ(جوابي گليي حمه رشيد بگ 
 قوريم بي چاي و كيس بـي تمـاكو     جـــا پنـــام هـــاني و جنـــابي تـــو
 بومــان بنِــره بــه مانــگ و بــه ســال   به من به صندوق به كيسه و جـوال
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ــه ــفتوا وقوالـــ ــا باســـ ــادرني چــاي و توتــون محالــه      گرنمـــ  ن
 )44ص (

با من،  - . به شما پناه آوردم، در قوري من چايي نيست و كيسة تنباكويم تمام شده است
اگر بحث فتوا  - . برايمان بفرست) چايي و تنباكو(صندوق، كيسه و جوال هر ماه و هر سال 

 . و قباله باشد، ديگر نياوردن چاي و تنباكو محال است

  )من عقاب بلنداي كوه دالاني هستم(تكي برزي دالانيم من هلوي لو
 دوينهخجيجه و فاطه و جمينـه   پيم خوشه ناني جو رش عبـال

 )46ص (

  .خديجه، فاطمه و مينا را دوست دارم 1نان جو سياه و دوينه

  چايي
 باشي اوساي زيرك اوسـاي اولزيـز     تـر هنگـويني لذيـذجه قن شـيرين

ــه واز بـــو    سر و قنـگ چرمـه فـره ممتـاز بـو ــايوه خلـــيس آواتـ  چـ
ــياووينةقيراوبو ــزو سـ ــگ ديـ ــان دواو      رنـ ــا مي ــوريز ي ــاي ت  چونچ

  )51ص (

سـر و  . تـر و از عسـل لذيـذتر هسـتي     اي استاد باهوش، استاد عبدالعزيز، از قند شيرين
كنـد، بـا رنـگ     آرزو را برطرف مي] خوردنش[باسنت سفيد و ممتاز است، چايي غليظ كه 

  . چون چاي تبريز يا مياندوآب ر، همزشت و سياه مانند قي

  )براي عصباني كردن استاد عبدالعزيز(بو توره كردني اوَسا اولزيز 
 پيكلةقنـــديهرقيس و قـــومن   من وينة خروس دايم قوقـومن

 )52ص (

  .كنم من براي كله قندي هميشه مانند خروس قوقو مي

  )تبريك عيد نوروز(يروز باي جشن نوروز پ
 وليمـــة ماســـاو نوبـــه نـــانتن   بـانتنحبيب و حبيب حـب ح 

ــتن   نواچي تـازه دوليـانم پـر كـرد ــه دانـ ــا نوبـ ــياو آسـ  آسـ
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ــري اينكــار و حاشــا كســر شــانتن   اينكــار نكــري پشــته را گ 
ــانتن   وره2يا بـو پـي دزلـي دوخـوا ــو مم ــا ش ــن آم ــا حس  ي

 شـــقم آمـــادة پشـــتي پـــانتن   به وشي مـاچي فرمـاوه ور نـه
 ديم به ويت و دوسـه كـانتنتق   مبارك بـادي نـوروزي امسـال

 )55ص (

، نويـت توسـت كـه نـاني بـا      )شاد و خوشحالي(كني  حبيب، اي حبيب، حب حب مي
نگويي كه تازه دول را پر كردم، براي آسياب نوبت توست كـه دانـه    - . ضيافت ماهي بدهي

ت انكار نكني و خودت را به ناداني بزني، زيرا انكار و حاشا كردن موجب كسر شأن - بدهي
با خوبي  - . يا به دزلي بيا دخوا بخور يا اين كه حسن آمد و شب ميهمان توست - . شود مي

  .گويي، بفرما و گرنه لگدم آماده است كه به پشت پايت بزنم و خوشي مي

  )اي براي دوستان نامه(كاني  نامك بو دوسته
ــب   اي اوُسا رسول اي اوُسا حبيب ــة نجي ــادار برال ــر دو وف  ه

 هر به گوتره نك به سنگ و من   دينـاري روِنهر چيوت كردن
 بــا منــيچ دلــم نمنــو پــي ويــم   زحمــت بكيشــه بكيانــه پــريم
 تا هورامانم مـن نشـو نـه ويـر   وزونه يانه بـوي عطـر و عبيـر
 جه وشك و جه تـر ابَاشـا نيـا   هــر چــن مزانــو رضــاخانيا
ــه   خيگـــه كـَــروَه روِن كيانـــه ــا بهانـ ــه نبـ ــل و توتـ  چقـ

 پيĤمـــــاي روِن روِِ مژمـــــارو   ز نمــــارواتَــــر عزيزممنــــوا
 )60 -  58ص (

هر طور شده،  - . اي استاد رسول، اي استاد حبيب، هر دو وفادار و برادران نجيبي هستيد
زحمـت   - . به قيمت يك دينار روغن، همين طوري بدون اين كه با سنگ و من وزن كنـي 

بـوي عطـر و عبيـر در     تـا  - . بكش و برايم بفرست، بگذار من هم احساس بي كسي نكـنم 
دانم سربازان رضا شاه، از خشك و  هر چند مي. ام پخش شود، تا هورامان را از ياد نبرم خانه

را بـاز كـن و روغـن را     ۴خيـگ  ٣)كننـد  همه چيز را ويران و خـراب مـي  (تر ابايي ندارند 
ر بـردا  ديگر اين كه عزيزم من دسـت  ۵.اي براي فرستادن نشوند بفرست، شغال و سگ بهانه

 .شمارم نيستم و براي آمدن روغن روزها را مي
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  )جواب استاد رسول(ولامي اوُسا رسول 
ــانرَه ــردش يـ ــه كـ ــروازه لاتـ ــرم ســرره    سـ ــرد ه ــالي ك  خــيگش ه
 قنگه و رضاشايش پنه چرب كـري    روِن نمـــنن بـــي دردي ســـري
ــانره ــا يـــ ــامي آماكردشـــ  خيگشـــا گوشـــا داشـــا چمچـــره   نظـــ

  )62ص (

بـا ايـن همـه     - . انه شد، خيگ را خالي كرد، خاك بر سرم شدسروپا، وارد خ سربازِ بي
 -  ۶.قدر روغن باقي نمانده است كه بتواني با آن باسن رضاشاه را چـرب كنـي   گرفتاري، آن

 .روغن خيگ را برداشته و با قاشق آن را خالي كردند. ها آمدند و وارد خانه شدند نظامي

  )هاي دزلي دشت و باغ به ياد(به يادي دشت و در و شاخ و باخ دزلي 
 بـــرزا پخشـــن و لاي شـــاخدا   پيچك لول واردن نه پاي تاشـدا
ــوهمكران   اجيام دمـاو مـن كـرس مـوران  دمـــاو مـــن قزوانكـَ

  )66ص (

فكر كردم  - . ها پخش شده است بر بلنداي كوه ٧ها لول خورده، و برزا پيچك زير سنگ
شـود   ت سقز هيچ گاه آبـي نمـي  خورند و ميوة درخ كرفس نمي] مردم هورامان[بعد از من 

 ].رسد نمي[

  )دوباره براي شيخ فاتح فاني(ديسان بو شيخ فاتحي فاني 
 گاهي قرخه قرخ گاهي لورشه لوش   8لوت نه كمولـه دوخـواي كـالوش
ــورن ــذران حــالش چط  چـورن  9نانش هر وشكن يـا خپلـه     وضــع و گ
ــوتن ــال چــون قرق ــانش ت  دميلـــي روتـــن چـــون ژقنمـــوتن   واچــه ن

 10به چمچي گردون دوخواش روِيان   ورده اشـغال سـرش لـي شـويان به
ــوه       گـــا دس بـــه قـــوري گـــا پيـــالوه ــل ورده وال ــل و پ ــه كَ ــاه ب  گ
ــوراكي ــاييو خـ ــو گردچـ ــخاكي    مكروشـ ــر لرفشميوچوندرويشــ  هــ

  )74و  72ص (

اوضـاع و   - . ام شبيه گياه كمولـه شـده اسـت    ام كه بيني قدر دوخوا و كالوش خورده آن
قروت و  بگو نان تلخ، مانند قره - . ور است، يا ناني خشك و يا ناني چرب استاحوال چط
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با خوردن آشغال ديوانه شده است و دخوايش بـا قاشـق    - . نان ارزن كه مانند زهرمار است
گاهي قوري و گاهي پياله و گاهي ديگر وسـايل را در دسـت    - . گردون خوب نپخته است

فرستم، اما  همراهش چايي و خوراكي مي - ]. ام بيهوده مشغول انجام دادن كارهاي[گيرم  مي
 .خورد مانند درويش خاكي هر چي به دستش برسد، مي

  )براي ملا عبدالعظيم مجتهدي، سنندج(بو ماموستا عبدالعظيم مجتهدي سنه 
 تفصـــيل ده تمـــامي اوضـــاع ايـــن گـــدا را   گـــر رحمتـــي نمايـــد احـــوال مـــا بپرســـد
 وار 11روت و شرول و پرپـول چـون دار هانـه      پير و مـريض و عـاجز چـون عنكبـوت لاغـر

ــفره   خورشت و خـوانم13نانم گزگ12آرد بروست ــر س ــوارا   ب ــان و دوخ ــز ن ــد ج  ام نباش
 يـــا ليَـــت ولمـــه گوشـــتي يســـتبَرژَُ لمـــارا   14إنِّــي بعيــد لحَــمٍ محتــاجي گوشــتي گســكم
ــاز نــــوك   15أرَزاقنُــــا قلَيــــلٌ دوغينـَـــةٌ و نيســــك ــارا 16پيــ  مــــاش لا يبلـُـــغُ تغــ

ــرٌ ــا كثيـــ ــدرةٌبقوُلنُـــ ــرپچونـــ ــه   و تـــ ــة و كولــ ــيفكــ ــزةٌ  ســ ــاراخربــ  خيــ
ــاتي الا ــاهونبـــ ــاكـــ ــداهارَواحنـــ ــ ــاهو    فـ ــدري مـ ــنُ لانـَ ــارا نحَـ ــاك كوهسـ  هنـ

  )82 و 80ص (

اگر رحمي بكنيد و احوال ما را بپرسيد، تمام اوضاع و احـوال ايـن گـدا را بـه تفصـيل      
هـاي كهنـه ماننـد     ام، لخت با لباس پير و مريض و ناتوان مانند عنكبوت لاغر شده. گويم مي

من چشم انتظـار   - . نان بلوط و مازوت خورشت و خوان من است. ام وار شده درخت هانه
اي كاش تكه گوشتي بود كه بـراي مـا كبـاب سـرخ     . گوشت و محتاج گوشت بز نرَ هستم

شامل دوينه، عدس، پياز، ماش و نخود است و همه آن هم يك ام كم و  روزي –. كردند مي
 - . زميني، خربزه و خيار كاشتيم كشتزار زيادي از چغندر، تربچه،كدو، سيب -  .شود تغار نمي

غير از گياه كاهو، روح ما فداي تو، در اين كوهستان كاهو وجود ندارد، ولي ديگـر گياهـان   
 .هستند

  )سيد محمد گزمل براي ملا(بو ملا سيد محمد گزمل 
ُبـــاركِمك ــو ــريِّ نحَـ ــنَ الهجِـ ــلام مـ ــ  سـ ــو صـــغاركِمُدعـــاء مـ  نَ الـــدزليّ نحَـ
ُكملُــومع تشـَـرَ الـْـإخِوانِ زادعــم   أيَــا م ــارِ داركُِ ــاييِّ و أثَمْ ــي الچ ــوركِ ف و ب 

ــن  ــةِأم ــونكمُقلَّ يع ــوض ُــايي غم ــداركِمُ   الچ ــا بِـ ــي ليَسـ ــيو و القْيَسـ  أمَ السـ
 خيــار و تــروزي كالــك و كاليــاركم     گرولــةٍو نرَعْــي و لا غنــي ببِركــات



  ...ورامانِ دورة قاجار تحليل فرهنگي و تاريخي از وضع خوراك و پوشاك در ه   10

ُتمشـَــيإلِـــي البْـــاغِ م ُــتم ــاركمُ    تبَحتـُــراًذهَبـ ــلَّ چنـ ــس بظِـ ــتمُ بمِجلـ  جمعـ
ــا ــتمُ لحُومهـ ــودات طبَحـ ــتمُ عتـُ ــاركمُ    ذبَحـ ــرات نـ ــاَ بمِجمـ ــويتمُ كبَابـ  تسَـ
ــه قواريـــاً ــا    جوشـْــتمُ ســـماوراً عليَـ ــاوِ نگـ ــالات كچَـ ــعتمُ پيـ  ركِمُوضَـ
ــياً ــروَنَ قيَاسـ ــواليكمُ تَـ ــانَ حـ وش و حصـاركِمُ      و كـ  أحَاطتَ بإِيـاكمُ لـه حـ
ُــتم ــتمُ بـِـــزاركِمُ  كبَيــــــرات لقَمْــــــةٍ إذا ابَتلَعَــــ ـ ــه أحَلـْـــي لخَنَيَـ ـ  فوَاكـ
ــالكم ــع لحـ ــو نفَـْ ــاً و هـ ــولَ كلامـ ــابكِمُ     نقَـُ ــانٍ و كبَ ــلِ ن ــنْ أكََ ع ُكمحــال  نص
ُمــرابكم  خوُرشتْ و پلاو گوشت و رونُ و برنجْكِم چيشــت ــم  و دولمــه و قبــولي ثُ

  )98و  94، 92ص(

ا از خـد  - . هـاي كوچـك   سلامي از هيجري براي بزرگانتان و دعايي از دزلي براي بچه
آيـا بـه    - . خواهم كه علم و دانش شما زياد و بركت به چايي و ميـوه درختانتـان برسـد    مي

 - . شود؟ و سيب و زردآلو بر درختانتان وجـود نـدارد   خاطر كمي چايي، چشمانتان باز نمي
با ناز و  - . ايد ايد، رها كرده چه از خيار و خربزه كاشته چهارپايان را براي چريدن در ميان آن

كنيـد،   بزهاي نر را ذبح مي - . نشينيد رويد و زير ساية چنار دور هم مي ه ميان باغ ميعشوه ب
سماور كه قـوري   - . كنيد و بر روي منقل كباب درست مي. كنيد ها را طبخ مي و گوشت آن

در ميان حياط  –. گذاريد ها را بر روي چشمان جوانان مي و پياله. جوشد روي آن است، مي
هـاي   لقمـه  - . آلوها زرد شـدند ] بر روي درختان[و در اطراف شما  و حصاري كه كشيديد

زنـم كـه    حرفي مي - . دهيد تر را در دهانتان قرار مي دهيد، و ميوة شيرين بزرگ را قورت مي
خورشت، پلو،  - . كنم خير شما در آن باشد، به همراه شما شروع به خوردن نان و كباب مي

 . ي گوشت اردكگوشت، روغن و برنج، دولمه و سپس غذا

  )براي ملا محمد شريف برادر(بو ملا محمد شريفي برِاي 
 هورامـــان وشـــن و لقمـــة نينـــور      اگــر چــه غربــت حــاكم بيــو و پــرزور

 ايــــرانشــــمالي كمنيــــاهــــيچش   سـيرانوگوشـتجهلحموشحم جه
  )103ص (

ارزش  17وراگر در غربت حاكم نيرومندي باشي، اين حكومت به انـدازة يـك لقمـه نين ـ   
  .از چربي و گوشت و گردش و تفريح، هورامان هيچي از شمالِ ايران كمتر ندارد ـ. ندارد
  



 11   و ديگران مظهر ادواي

  )براي خديجه خانم(بو داده خجي 
 نــــواتش آنــــه دينــــاري روِن     خجي خوش كره گـاوش پـر دون
ــه ــاو خيگ ــه ن ــاره ب ــت ب ــدا  چ   چمچك ــت جيگ ــدن و گش ــه بل  مچ
ــره    خجه خوش كره خجي خوش كره ــاري كــ ــا دينــ  نواتــــت آنــ

ــو ــيت ــه مني ــوتيك ــتپس ــر ك ــه آورا   س ــم منچگ ــوت  دم ــرتن ق  گ
  )105ص (

نگفتـي كـه ايـن يـك     ] وقـت  هيچ[خديجه خانم، كرة خوب و گاوي پر دوغ داري، اما 
داند و همـه جـاي    قاشقت را در ميان خيگ بكش، قاشق خودش مي - . از پول كره ١٨دينار

رة خوبي داري، نگفتي، بفرما ايـن دينـاري از پـول    خديجه خانم كه ك - . گردد خيگ را مي
گذاري، مـن اينجـا گرسـنه و قناعـت      هايي به اندازة سر گربه در دهانت مي تو لقمه - كره، 
 .كنم مي

  )براي چوپان آحمد آباد(بو شوانَكيَ احمدآوا 
ــوت ــوتنكَيخراتخ  بومانبنِرهَگنمُيــــــــــا ذرات   نكَيليوهخ

  )110ص (

يگي نزني و شغلت را با نجاري عوض نكني، برايمان گنـدم يـا ذرت   خودت را به ديوان
 .بفرست

  )براي ساكنان هانه قل( بو دانشتواني هانه قلُ
ــين فـــره پريتـــان   اي هانــه قليــا ســلام بــو ليتــان  طـــاقتم شـ
 20ديدش به چـايي پـرو مـانيوه      19فــره مواچــو هــر يــو عــانوه

 گـولاو وشـتال بو گ وعقيقيرن   غـزالوطـاوسپريمبكياندي
  )111ص (

گويم، هر كـدام يـك    زياد نمي - . ام قل، سلام بر شما، بسيار دلتنگتان شده اي مردم هانه
برايم چاي طاوس و غزال به رنگ عقيق، با بوي  - . عان پول بدهيد و يك مانه چايي بگيريد

  .گلاب و طعم خوش بفرستيد
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  روستاي گوندي دولكانه
ــرُ ــاككمُ تبَيـــ ــتي بچِـــ ــت دســـ ــ ــولي   إذِا هلسـ ــري   :و قـَ ــا نمَـ ــه بـ ــي نانـ ــه بـ  دولكانـ

ــنَ الـــدرد اشـــقمه ــراً مـ ــن أدَمـــاعكمُ أجَـ  نگفتي درس برتر گفتمـت خـود دانـي بـا بمـري        لمـ
تكو من ذكري گاـو   و   كه علمي صرفي و ويردي چاي21و ــي امعـ ــه ريح اـد اوارگ گرن اـ زيـ ــري و أكـ  أت

  )112ص (

كه وقتي كه با دست، دامنت را گرفتم و گفتم مردم روسـتاي دولكانـه نـان    به ياد داري 
چرا به خاطر درد شكم اشك بريزي، نگفتي درس برتر است و من  - . ندارند، نرو تا نميري

مانند من گته را ذكر و چـايي را صـرف    - . داني، بگذار كه بميري خودت بهتر مي: هم گفتم
  .گوزي نه باد شكم زياد شده و مي، وگر...)چايا، چايو و (علمي كن 

  )ق1342براي يكي از شيوخ روستاي هرمروله (بو يكي له شخكاني هرمروله 
ــانكم   پرسانت وضع و ژيـواو يـانكم ــو آو و ن ــي ب ــو چن  داخ

ــان ــاواهورام ــاتم ــاقين  كيشــا و گيــر هيــاهودور جــه   پيش
  )114ص (

 - . مالاً وضع آب و نانم چگونه باشـد اي پرسيدي، و اين كه احت از وضع و زندگي خانه
 .هورامان بايد به دور از هياهو و جنگ قناعت پيشه كني در سرزمين

  )براي سعيد از روستاي هلانپه(بو سعيد ئيلانپي 
 آســـوده خـــاطر چـــايي بنوشـــن   عيــال و كلفــت چــم و دل روشــن

ــواي   ريشچرمهوكسبزهپوشـــنوپيـــر ــاكدوخ ــن پ  خاصهوربلوش
  )116ص (

به همراه زن و فرزندان، با چشم و دلي روشن، و با آسودگي خاطر چـايي بنوشـيد، بـا    
  .هايي سبز بر تن دارند، دوخواي پاك بخوريد پيرمردها و ريش سفيدها كه لباس

  )براي حاجي شيخ محمد از روستاي دادانه(بو حاجي شيخ محمد دادانه 
ــا      ديـــت كـــه زمانـــه چـــن قيزونـــا ــن دژمن ــي م ــار و پ ــو ي ــري ت  پ
ــايي    بديــه تفــاوت شــيخي و ملايــي ــه پادشـ ــترا جـ ــيخي وشـ  شـ
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ــا ــلا نينــ ــاوا مــ ــت فرمــ ــا      خاســ ــيخ بين ــر ش ــيخ و ه ــدادم ش  اج
ــلا     رحمتـــت ونـــه صـــد بـــاركلا ــرد م ــت نك ــرد و وي ــرات ك  تب
 بانگ و هم صـلا و اذكـار و قامـت      تــدريس و فتــوا جمعــه و جماعــت
ــه ــوره و بوسـ ــا بـِ ــبح و ورگـ  گاگـــا پـــي كســـي دعـــا بنوســـه   صـ
 تو فرمـاوه چـش ماچـا بـه چـاوان        چـش و چـش فـره، فـره و فــراوان
ــه پســه پــش آمــان  خاست كرد لواي نه كـوري شـخان     چــون كــه زمان
ــه   بـــه يـــاهو يـــاهو ســـواري كـــره ــيكرتـ ــو وره 22كرگلـ ــر بـ  عنبـ
ــا ــراي دان ــو اي بِ ــانو ت ــو گي  راي خاست گرت خاص چنت زانا   نوش

 من قورپينه داي تويچ به زرگ و تيخ    و تـو وي كـرد بـه شـيخمن بيا ملا
ــو ــه ك ــا ب ــيم ياوناش ــيم و وس ــو     قس ــاوا و تـ ــا ميـ ــي برمـ ــر چـ  هـ

  )120 - 118ص (

ديدي كه روزگار چقدر پست و كثيف است، براي تو ماننـد رفيـق و بـراي مـن چـون      
ي هـم بهتـر   تفاوت شيخي و ملايي را نگاه كن، همانا شيخ بودن از پادشاهي - . دشمن است

. ام اي كه من ملا نيستم، اجدادم شيخ و من هم هميشه شيخ بوده چقدر خوب گفته - . است
تدريس، فتوا، برپايي  - . رحمت بر تو، صد باريكلا، ملا نشدي و از آن بيزار و دور شدي - 

اما تـو صـبح و    - ]. بر عهده ملا است[نماز جمعه و جماعت، اذان، ذكر گفتن و اقامة نماز 
وسايل زياد و بسـيار فـراوان،    - . بخور و بخواب، و گاه هم براي افرادي دعايي بنويسشام 

كـه   چون – ٢٣.آورند خواهي، بگويند به روي چشم و براي تو مي تو فقط بگو چه چيزي مي
ذكـر  [با ياهو ياهو  - . ها شدي گونه شده است، كار خوبي كردي كه فرزند شيخ روزگار اين

كرته كرگلي راضي هم نيست و بهتـرين و خوشـبوترين بـرنج را     سواري كن، تو به] گفتن
اي برادر دانا، نوش جانت، راه خوبي را در پيش گرفتي و خوب دانستي كـه   - . خواهي مي

هاي  زنم و درويش آروغ مي] از گرسنگي[من  من ملا شدم و شما شيخ شدي، - . چكار كني
كنند، براي  داشت ميسيدند، هر چه برشيخ قسيم و شيخ وسيم به كجا ر - . خورند تو تيغ مي

  .آورند تو مي
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  ٢۴خطبة نماز جمعة خرمال

نـم و   وع چيشت و گوشت و ناني گه ن نه ياندا چه رو و ئيواره ر سيني نيوه سه چي له كه... 
كه چه شود بر روي سيني نهار و شام چند نوع غذا و گوشت و «يعني . يه تر هه برنج و شتي

  ).137ص (» ديگر دارندنان و برنج و چيزهاي 
ــايي ــا چـ ــوايي     اعاشـــه منـــيش شـــكر يـ ــه دل نـ ــه بـ ــت بكـ  25مرحمـ
ــن ــن وش ــادي چ ــا ش ــدارك گيري  26روِنو چاي و قند و برنجگوشت و   ت

تـداركات فـراهم    - . روزي من هم شكر يا چايي است كه با دلنوايي آن را مرحمت كن
  .ي و روغنشد، شادي چقدرخوب است، گوشت و برنج و قند و چا

  
  مفهوم پوشاك و مصاديق آن در ديوان ملا حسن دزلي. 5

  )طلاق درست كردن(طلاق چاك كردنوه 
ــوره ــلاش هس ــروه ك ــي هس ــه دوره     گج ــا كشَـ ــا چـ ــزم آرديـ  هيـ

 هــوزاي و 27هــلاوه لباســيظريف   واتنچپلههـــــورپرايگـــــوراني
  )40 -  38ص (

 - . ن، و آوردن هيزم از آن كوه و دشت دورلباس زنانه براي مادر زن و گيوه براي پدر ز
هاي زيبا از جنس پارچة سفيد پشمي رنگ  ترانه خواندن، كف زدن و رقصيدن است و لباس

  .شده

  )بندم كه هورامان را ترك نكنم شرط مي(شرته هورامان به جه نهَِلم 
 بـــراوي پشـــتن كلاشـــه چكـــي   چوخهـــدراويشـــري28فرنجـــي

  )54ص (

  .هاي سفتي كه پشت پايم را بريدند اي پشمينِ پاره، گيوه جامهفرنجي كهنه با 

  )دوز براي استاد عبدالعزيز گيوه(بو اوُسا اولزيزي كلاش چن 
ــا اول    يـــاري مهربـــان شـــيرين و لذيـــذ ــزاوُســـاي گيـــوه بنـــد اوُسـ  زيـ
 شــــاگرد اوُســــا محمــــد شــــريف   صنعت پاك و صـاف كسـابت ظريـف
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ــاگردنياُ ــو شــ ــا تــ ــا اوَ اوُســ ــال وردنــي    وســ  هــر چنــد تــو كارســاز خي
 هلبـــت اوَ شـــاباز تـــو پرســـتوني       اوَ وينــــة لقمــــان تــــو ارســــطوني
 عيـب سـفيدتر جـه مـاس     بي29هلاوي   باربو هر صورت به عـز پـروي خـاص
ــاش     كياســـم خزمتـــت بكـــريش كـــلاش ــه و اوَ ت ــق اي تاك ــك و مواف  ري
ــراش  30جــاي گــازن   گيوبنـــد شـــني ســـر و ســـايه بـــاش ــه ت ــا دان  عقيــق ي
ــة خـــط زمرتـــي    ســـر و بـــن احمـــر رنگـــي يـــاقوتي ــال و مـــل وينـ  خـ
ــك چــون لوســي پيــرژن نبَــان ــره    ناري ــة نيـ ــه وينـ ــان31ژن و راس بـ  نبَـ
ــورپياز وارد     يــا چــون پــوزة خــر بــالوكي آورد ــوري سـ ــي كـ ــا لوسـ  يـ
 نـــة ديـــدة آســـك بـــانســـياخال وي   كاغــذي باريــك ســفت و ناســك بــان

ــة مر ــول ورق وينـ ــد و تـ ــانتنـ ــان     مربـ ــارة گربـ ــة هسـ ــال وينـ ــاژه بـ  هـ
ــا ــي پرگم ــدارك چن ــت ت ــي گش ــا      32پ ــاوه مــ ــوا باريشــ ــة دوخــ  وينــ

ــي    بـــه وادي ســـي رو ياونيشـــا پنـــه ــا ب ــه ب ــه  ن ــوم ون ــن قومي ــلاش م  ك
 جـــه دل گـــرانيش مشـــو بـــويرو      ذمـــي اولزيـــز پـــي بونـــه كـــرو
ــدا      33ســـــروش مگيلـــــي و گرياتـــــدا ــه پاتــ ــيلچن هانــ ــلاش لــ  كــ

ــويران ــان بــــ ــدا بيــــ  كلاش چرمـه و سـور نـه پـاي دلبـران        و گرياتــــ
ـــل نــــازاران ژرژ خرامــــان ـــل پـ  ممــــه فنجانــــان نوتــــول نمامــــان   پـ
ــك ــة آسـ ــه وينـ ــويران بـ ــان مـ  رنگ و صورت وش شيوة دنگ ناسـك    ميـ
ــون ــا مفتـ ــت آديشـ ــه رفاقـ ــو بـ ــاخروا بـــون    تـ ــني مـــن پـ  چـــه دربسـ

ــو ــو تـ ــهبـ ــاطربـ ــانخـ  پــا خروامــان  پــاي وبيــ بزيــتبــا   اوَ نونمانـ
  )50 -  49ص (

صـنعتي پـاك و    - . دوز، اسـتاد عبـدالعزيز   اي يار مهربان، شيرين و لذيذ، اي استاد گيوه
استاد اي استاد،  - . و شاگرد استاد محمد رشيد هستي 34صاف و كسب و كار ظريفي داري،

اسـتادت   - . داني و نازك خيـال هسـتي   شاگردي، هر چند تو كارت را خوب مي] هنوز[تو 
پارچة خوب، پارچة پشمي را كه از  - . مانند لقمان و تو ارسطويي، او عقاب و تو پرستويي

برايت فرستادم، تـا   - . آيد ماست سفيدتر است، هر طور ببري، به هر صورت، خوب در مي
همـه   - . ها با هم مساوي و يـك انـدازه باشـند    به گيوه تبديلش كني، طوري كه جفت گيوه

كه به جاي تيغ . كنيد هاي بالايي آن را با ظرافت درست مي به ويژه قسمت هاي گيوه، بخش
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رويه و كف گيوه، سرخِ ياقوتي و  - . كنيد از سنگ عقيق يا دانة تراش استفاده مي) گازن(تيز 
ژن  ناميزان مانند لب پيرزن يا راست و دراز مانند نيره - . خال و دور گيوه به خط زمرد است

خري كه زنبورهاي قرمز  آورد، و يا مانند لب كره چانة خر كه زگيل در مي يا مانند - . نباشند
هاي آهـو   مانند كاغذ، باريك، سفت و نازك باشند، و يا مانند چشم - . آن را نيش زده باشند

در محكمي و زيبايي مانند سنگ مرمر باشـند، و در تشعشـع    - . هاي سياه داشته باشند خال
ماننـد  ) مـوي بـز  (هاي آن را بـه بـا پرگمـا     تمام بخش - . درخشد اي كه مي ه نور مانند ستار

ها را آماده كن، تا خـدايي نخواسـته بـا     روز آن 30در مدت  - . رساني به پايان مي ٣۵دوخوا
كنم تا ايـن كـه از    عبدالعزيز را به اين بهانه سرزنش مي - . نداشتن گيوه، بلايي بر سرم نيايد

اي را كه ليلـي دوختـه    گردي، گيوه الي در گرياته ميبا شادي و خوشح - . ناراحتيش بگذرم
گـروه گـروه    - . گذرند آيند و مي هاي سفيد و قرمز مي در گرياته، دلبران با گيوه - . پوشيدي

هاي مانند فنجان كه تازه به سـن   روند، با پستان نازداران كه مانند كبك با ناز و عشوه راه مي
هـاي زيبـا و صـداي      گذرند، در حالي كه صـورت  و ميآيند و مانند آه مي - . اند بلوغ رسيده
ها هستي، برايت مهم نيست كـه مـن كفـش نداشـته      تو شيفتة دوستي با آن - . نازكي دارند

هاي تازه به سن بلوغ رسيده، دلت به حال اين پاهـاي   تو بيا و به خاطر آن معشوقه - . باشم
 . لخت ما بسوزد

  )ستاد عبدالعزيزدوباره براي ا(ديسان بو اوَسا اولزيز 
 اينـــه لنگـــو تـــون اينـــا دســـموه   فــداي بــالات بــام وگركســموه
 وسط پـي زينـت خـالوش سـورن       هر دو لنگ صاف و چرمـة بلـورن

 ترنـــي جـــه گـــر عـــالمي عـــالم   خبرنــياوُســا گيــان تــو ويــت بــي
ــي لابــ ـ     درد و جامعــــة دوايــــه كــــرا ــكلاتو خلكـ ــا مشـ  رايـ

ــوژنيارَ ــاوتونپــ ــاپــ ــته   پاخروايــ ــنوترش ــو گاوس ــايا داري  اوُس
  )54ص (

. توست كه هنوز در دستم مانده است] گيوه[من و همه اطرافيانم فدايت شويم، اين لنگة 
هر دو لنگ صاف و سفيد مانند بلور هستند كه در وسط آن يك خال قرمز بـراي  ] هنوز[ - 

 - . تـر هسـتي   عـالم  استاد جان، خودت خبر نداري كه از همه عالمـان  - . زينتش آمده است
هاي  اگر تو پا - . كني كني، يا اين كه مشكلات مردم را برطرف مي دردهاي جامعه را دوا مي
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ادامة زنـدگي را  [كنند  آهن و داسي كه استادها درست مي ها را نپوشاني، تيشه، گاو لخت آدم
 ]. كند سخت مي

  )جواب حاج شيخ محمد(ولامي حاج شيخ محمد 
ــان ــاواهورام ــرهم ــووت ــي   ورهت ــهفرنجـ ــره نـ  كولمزرهسـ

  )122ص (

 .فرنجي بر پشت و عمامه بر سر داري، در سرزمين هورامان توت ترَ بخور] اي كسي كه[

  )م1941براي استاد محمد سليم خياط تويله (م 1941بو وسا حمه سليم برگدوري تويله 
ــات    وســاي محتــرم ســليمي خيــاط ــيرين وك آوي حي  آوي دم ش
ــاداري مرحــوم محمــد رضــا  وجـــود ســـالم بـــدن بـــي قضـــا   ج
ــه چــي ــاقمي گشــت مكين   خزمت كارت بي دو سه پينه چي   چــرا ت
ــادة راســي در نچــي ــه ج ــو ل  يتــه ريگــت ناراســي و كچــي   نا   ارَ ت
ــبش     مباركــــت بــــي اوَ مكينــــه رش ــة ح ــب كارخان ــة حل  فابريق
ــتيداره ــه اسـ ــريع بـ ــة سـ  هــر وك قطــاري ســبعه ســياره      حركـ
 برقـــي ســـوادي ايلـــي رشـــماره   هـــاري بـــه وينـــة تـــرزي بهـــار
 اوَ نقــش چينــي خطــي نگــاري      اوَ زنجيـــري ورد اوَ بقيـــه كـــاري
ــه ــق خوت ــو لاي ــتي ت ــر شايس  امـــا تـــو نبـــري برگـــي الموتـــه   ه
ــت     بـــا بـــي بركـــت نبـــي صـــنعتت ــي نعمت ــودا زور ب ــه لاي خ  ب

ــازارت      ودام گركـــا رواجـــي كـــارتخـــ ــي ب ــت گرم ــي مالك  گرم
نگوه ــوه      بو قـدو و بـالاي شـوخ و شـ ــزار رنگ ــاك ه ــة چ ــو البس  ب
ــي    تا ديـر زمانـه يـا خـودا بـاقي بـي ــدن ســاقي ب ــاس ب ــه لب ــم ل  داي

 م خـوارد زحمتم كيشـا چـي تـالاو      كـــه كاغـــذكم نـــاردامَـــن پـــاره
ــو    بو چي لـه گـَل مـن خطابـت نبـو ــون جوابــت نب ــه ب ــون و ن ــه ب  ب
ــه چــي  تو درون گوري تو چي كينـه چـي     مــن مــلاي امــام تــو مكين

ــوم    دعـاگويي تـوممشـغولبـاقي مـن ــايي تـ ــكر و چـ  چاورييهاتنشـ
  )125 - 124ص (
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تو كه جاي  - . اي استاد محترم سليمِ خياط كه آب دهانت شيرين مانند آب حيات است
اي  - . ، وجودي سالم و بدنت از قضا دور باشـد )شاءاالله ان(اي،  مرحوم محمد رضا را گرفته

اگر تو از جادة  - . ، كه همواره دو سه نفر خدمتكار داشتي)ها خياط(ها  چي چراغ طبقة مكينه
آن چرخ سياه مباركـت   - . آيد سر راهت نمي] گاه هيچ[راستي خارج نشوي، دروغ و كجي 

وار، مانند قطاري  با حركت سريع دايره - . باشد، كه اصل آن از حلب و كارخانة حبش است
صدايش مثل بارش شديد تگـرگ و زمـين خـوردن آن در     - . گردد فت سياره ميكه دور ه

آن زنجير كوچـك، بـا    - . اش مثل سياه چادر ايل است فصل بهار است و درخشش سياهي
هر چه هست شايستة تو و لياقـت   - . زند هاي كاري و نقش چيني و خط نگاري كه مي بقيه

بركت نشود و در نـزد خـدا    ات بي ه صنعتك - . خودت است، اما تو پارچة الموتي را نبري
بـا آن قـد و    - . خـواهم  از خدا رواج كار، گرمي مال و بـازارت را مـي   - . نعمتت زياد شود

خواهم به تو  از خدا مي - . هاي خوب، كه هزار رنگ دارند قامت شاد و شنگول، و آن لباس
من پارسال كاغذي  - . عمر زيادي بدهد و هميشه در لباسي كه به تن كردي، سلامت باشي

اي بـا مـن نداشـتي، يـا      چرا خطابه - با خودم نياوردم، زحمت كشيدم و آب تلخي خوردم 
من ملا و امام جماعت و تـو خيـاط هسـتي، تـو دل      - . بدون بهانه جوابي براي من نداشتي

معيشت من هم شكر يا چـايي اسـت، آن را    - . جويي باشي بزرگي داري، چرا بايد آدم كينه
ديگر اين كه من مشغول دعا كردن تو و چشم انتظار رسيدن  - . دل مرحمت كنبا رضايت 

  .شكر و چايي تو هستم

  خطبة نماز جمعة خرمال
سوفي . كا تتان ئه زيه بووني جل و ليباس يا روتن يا گياندار عه ر نه به م زور له ئيوه له براكه

برادرم بسياري از شـما بـه   «يعني  جلي، ر روتي و بي به وت له ته مزگه يه يه نا سالحي وامان هه
مثلاً صوفي صالح كه به . كنند ايد و يا حشرات شما را اذيت مي خاطر نداشتن لباس يا برهنه

نـاو   م به كي له بيستوومه يه) 137ص . (»آيد خاطر نداشتن لباس و برهنه بودن به مسجد نمي
ليكـي ئيـراق،    تي ناردووه بو مهديه و سوقا يه و هه واي شيرداخ و گازراني هه كه 23يانه  متقي
كواي شيرداخ  23هاي متقي  ام كه يكي از اين انسان شنيده«خوا،  يه گوشت ئه رچي ئيواره هه

و گازران دارد كه به عنوان هديه و سوغات براي پادشاه عراق آورده و هميشه شام گوشـت  
، ...رمـان   كاني به ر جله گه ئه... وج كردن زور خراپه  لكه گه خوا خه برام به). همان(» خورد مي

... هاي تنمان را  اگر لباس... برادر به خدا مردم را نفهم فرض كردن كار بسيار زشتي است «
بـاي   ي جورجيـت و عـه   ره واي شـيرداخ و ميـزه   كم بي به چاكي كـه  ره ئيتر من گه). همان(
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شـيرداخ، و كـلاه    كـواي ... ديگر، من بخـواهم بـا   «لي بناسم،  يافت و له جلي جواندا وه زره
  ).143 -  142ص (» ولي بشناسم] انسان[هاي زيبا  ظريف و عباي زربافت و لباس

  ]نقشبندي[الدين  هاي شيخ حسام اي براي يكي از خليفه نامه

  )148ص (االله وگر نتواني عمامه و عبايت را به دنيا پرستي واگذار  اگر تواني بسم... 
ــ ــه و ك ــانكال ــاخته هورام ــه   لاش س ــادم ب ــونرين ــه چرمــي ق  36مكين

ــا  زلفـــه ســـياوكا چمـــه كالكـــا      گــــردن ژرژا سوســــن خالكــ
ــه ــوكلاش ــا ب ــي آديش ــك پ ــه   خاص ــنيچ ــن دربس ــاخروا م ــو پ  37ب

ــزدا ــه خـ ــه و پارچـ ــدان مكينـ  38عنبـــر نشـــان و روي كاغـــذا     نـ
ــالش ــي ب ــون پ ــد تَ ــاكت نم  39تـالش وشتر جـه پـلاو دوشـَكي       پوش
ــرگردلفكهوعمامت ــه س ــو ب ــا ب  40رنگينپســــه شــــمامتلبــــاس   س

بـا سـر و    - . كـنم  كالا و گيوة ساخت هورامان را با چكمة چرمي كارخانه عوض نمـي 
 - . هـاي سـياه و چشـمان آبـي     هايي چون گلِ سوسـن، بـا زلـف    گردني مانند كبك و خال

ارچة پ. باشد، ديگر برايت چه ارزشي دارد كه من پا برهنه باشم ها مي هاي بهتر براي آن گيوه
 - ندوخته است و عنبر را بر روي آن نپاشيده است ) چرخ خياطي(گرانبهاي خز را با مكينه 

فـداي   - . پوشاك تو نمد و سنگ براي بالش، كه آن بهتر از تشك تالش است] در هورامان[
  .و لباس رنگاورنگت شوم كه مانند ميوة دستبو است  عمامه و لفكه

  
 تحليل اطلاعات متن. 6

  و مفهوم آن خوراك 1.6
قـومي اسـت    - هـاي جمـاعتي    ترين اشـكال بـروز و تقويـت هويـت     خوراك يكي از مهم

ترين عوامل  ، خوراك يا غذا يكي از مهم تر و فرهنگي با نگاهي خاص). 21: 1387فكوهي، (
بخشي به جوامع انساني بوده است و نقش اساسي در طول يك فراينـد   و هويت در انسجام

فكوهي، (يافتگي و اجتماعيت در جوامع انساني دارد  ر ايجاد سازماناي د درازمدت و چرخه
. جامعة هورامان و قوم هـورامي هـم از ايـن امـر مسـتثني نبـوده اسـت       ). 24 -  23: 1387
هاي به دست آمـده   و دندان ها اي از اسكلت شناسي بر روي مجموعه انسان ةهاي اولي بررسي

هورامان كه به تـازگي بـه دسـت    » رودبار«ي در روستا هزار ساله 3000از يك گور سنگي 
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. داده اسـت به دسـت   هورامانساكنان  ةاطلاعات جديدي از وضعيت سلامت و تغذيآمده، 
سال  20الي 16هاي يك آرواره كه متعلق به فرد جواني با سن حدود  در بررسي دقيق دندان

كه  شده است در سطح ميناي دندان مشاهده »هايپوپلازي خطي« ةاست، شواهدي از عارض
يكي از عوامل و فشارهاي محيطي مؤثر در اين عارضه، كمبود غلات در رژيم غذايي است 

كمبود غلات در رژيم  .شود كه موجب كمبود آمينو اسيدهاي چرب مورد نياز بدن انسان مي
چنان تا دورة قاجار و پهلوي به طور مداوم ادامه داشت است و اين  غذايي مردم هورامان هم

 .اشي از كوهستاني بودن منطقه و نبودن زمين مناسب براي كاشت غلات بوده استامر ن
ها و اطلاعات ارائـه شـده در آن مشـخص     طور كه از متن ديوان ملا حسن و داده همان

هايش را براي همه اقشار جامعة هورامان نوشته اسـت، چوپـان، شـيخ،     شد، ملا حسن نامه
متن ديوان بـه  . تان و آشنايان از جملة اين افراد هستنددوز، ملا و دوس بيگ، خياط، زن، گيوه

دليل پرداختن به خوراك و پوشاك در ميان همه طبقات جامعه، به ويژه عامة مـردم مهـم و   
  .قابل تأمل است
در مورد فاصـلة   شلايرماخرتوان با توجه به اين سخنِ  هاي ارائه شده را مي تحليل داده

شلاير ماخر بر اين باور است كه بايد فاصلة . ة اثر، آغاز كردگر و نويسند تاريخي ميان تأويل
او معتقـد بـود كـه    . گر و نويسندة اثر برداشته شود تا تأويل ميسر گـردد  تاريخي ميان تأويل

گر از شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي واقتصادي نويسندة اين فاصـله را پـر    آگاهي تأويل
داشت، پيش از هر چيـز، در مـتن ديـوان مـلا حسـن،      با اين بر). 24: 1386امامي، (كند  مي
ملا حسن ساكن هورامان ايران و بـه دليـل هـم    . اي از اين شرايط را درك كرد توان پاره مي

وي حتي بيشتر دوران طلبگي خود . كرد مرزي با هورامان عراق، مدام به اين كشور سفر مي
ئولان شهر حلبچه بـه وي پيشـنهاد   به همين دليل، زماني كه يكي از مس. جا گذراند را در آن

هـا   دانست ايـن مسـئول بـا انگليسـي     جا كه مي شغل قاضي محكمه را داد، ملا حسن، از آن
  :اي به وي اين گونه پاسخ داد ارتباط دارد، طي نامه

 هات للخبيثينـــــــلخبيثـــــــا   سر وك مسينه سر له سـر سـينه
ــيرينه   آخر كام انسان دسه بـِراي سـگه ــي ناش ــانجيم پ ــي ت  رفيق
ــوكري   هركسســـگيكرد بههـــاوخواني ــينه اوَه نــــ  انگليســــ

آخر كدام انسـان   - . شود سر مانند ظرف مسي، سر روي سينه، ناپاك است و ناپاك مي«
هر كس سگي را به عنـوان هـم سـفرة    . شود، رفيق بدقيافه برايم زشت است برادر سگ مي
اين ابيـات نشـان   ). 46: 1391دزلي، (» ها است كرد، آن شخص نوكر انگليسي خود انتخاب
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دهند كه ملا حسن، از اوضاع سياسي منطقه كاملاً آگاه بوده و به همين خاطر، حاضر بـه   مي
چنين، حضور وي در بغداد و رفتنش به مصر براي فراگيري  هم. ها نشد همكاري با انگليسي

ادموندز سيسيل، نمايندة . دهندة سطح علم و دانش اوست شانو تدريس در دانشگاه الازهر ن
كند كه ملا حسن با دربار عراق  سياسي انگليس در شهر حلبجه عراق، به صراحت اشاره مي

به ). 413 -  412: 1367سيسيل، (اي داشته و توانايي انجام هر كاري را داشت  رابطة دوستانه
تـوان تصـويري كلـّي از ديگـر      هاي جديد مـي  علاوه، با نگاهي به تواريخ محلي و پژوهش

بابـاني،  : نك(جوانب زندگي در هورامان اين دوره، به ويژه از جنبة اقتصادي به دست آورد 
، ديــوان 226 -  185، 1394؛ ادواي، 55، 50 -  48: 1384نگــار،  ؛ وقــايع108 -  103: 1392
 ).121 -  119: 1382بيگي، 

هـاي مـورد اسـتفادة مـردم      توان خوراكي سن، ميبر اين اساس، با توجه به ديوان ملا ح
  .بندي كرد هورامان در دورة قاجار و پهلوي اول را به شكلِ جدولِ زير دسته

  ها در هورامان دورة قاجار و پهلوي اول دايرة مصرف و انواع خوراكي .1جدول شمارة 
انواع 
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دهد كه اولاً زنجيرة غذايي مردم هورامان در آن زمـان محـدود    بندي نشان مي اين دسته
جود اين تنوع غـذايي، بيشـتر   دوم اين كه، با و. نبوده و تنوع قابل قبولي را شامل شده است
به ويژه، در نامة ملا حسن به حاجي . ها را نداشتند مردم شرايط استفاده از همه اين خوراكي

ملا حسن با لحن دوستانه و البته همراه بـا  . شيخ محمد دادانه، اين مسئله كاملاً آشكار است
بـا شـيوخ، در قالـب    كند تصـاويري از زنـدگي مـردم عامـه را در مقايسـه       انتقاد، سعي مي

» دخوا«هايش نمايندة عامة مردم است كه اين نكته هم از  وي، در نامه. ها نشان دهد خوراكي
ملا حسـن در يـك نامـه بـا شـيخ      . كه غذاي هميشگي سفرة ملا حسن است، معلوم است

زند و دنيا را به خاطر دوستي با شيخ و دشمني با خودش كـه مـلا اسـت،     محمد حرف مي
اين كه چرا مردم بايد هميشه، از گرسنگي، شكمشان را بگيرنـد  . دهد قرار مي مورد سرزنش

خواهـد بهتـرين نـوع بـرنج را      ولي شيخ حتي حاضر به خوردن كرته كرگلي نيست و مـي 
  .كنند، بايد حاصل دسترنجشان را به شيخ بدهند بخورد و هر چه مردم كار مي

چنين  گوناگون اجتماعي است و همهاي  با توجه به مطالب مذكور، خوراك داراي معني
تواند پاية قدرت اجتمـاعي و   چنين مي خوراك هم. داراي بار عاطفي و ارزش نمادين است

اي،  همـزه (سياسي را برساند و ممكن است نشان از هويت گروهي در خـود داشـته باشـد    
يت در اي براي ابراز هو چنين در نقطه نظر مري داگلاس، خوراك وسيله هم). 7 -  6: 1388

در متن ). 84: 1387نرسيسيانس، (سطح جهاني، ملي، قومي، طبقاتي، جنسيتي و سني است 
ديوان ملا حسن هم، خوراك شيوخ هورامان را در تقابل با عامة مردم قرار داده و اين دو را 

  . از هم جدا كرده است
كه برايش  خواهد نويسد از دوستانش مي هايي كه مي از سويي، ملا حسن پيوسته در نامه

تر مشاهده خواهيم كرد كه غالب اين دوستان در هورامان عراق  با نگاه دقيق. چايي بفرستند
. بـوده اسـت    جـا آسـان   رسد، به دسـت آوردن ايـن كـالا در آن    سكونت دارند و به نظر مي

دهندة اين است كه چـاي يكـي از    چنين تكرار نام چاي بيشتر از هر خوراكي ديگر نشان هم
نكتة ديگر اين كه بـه  . شده است هايي بوده كه در هورامان صرف مي ين نوشيدنيتر محبوب

پـالمر،  : نـك (منديسـت   محوري و تاريخ داوري، تجربه قول گادامر متن داراي خصلت پيش
تـوان خـالي از تجربـة شخصـي خـودش از       ديوان ملا حسن را نمـي ). 214 -  199: 1377

ي كه او درباره زندگي آن زمان و قبل از آن داشته داو زندگي بدانيم، و سرانجام تهي از پيش
طور كـه مشـخص اسـت، تنهـا تجربـة خـود را        هايش همان يعني ملا حسن در نامه. است
داوري دربارة زندگي روزمره، تجربة تاريخي و جمعـي مـردم زمـان     نگاشت، بلكه پيش نمي

  .خويش را نيز به قلم آورده است
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شـود و غـذا مؤلفـة مهمـي بـراي       كم هديه تلقي ميها، غذا در ح در بسياري از فرهنگ
آيـد كـه وي    هاي ملا حسن هم بـر مـي   از نامه) 252: 1383خزاعي، (مبادلات متقابل است 

هـايي   نويسـد، از خـوراكي   هنگامي كه از حال و اوضاع زندگي خودش براي دوستانش مي
هـا   مالاً تهيه كردن آنهايي كه احت خوراكي. برد و دخوا نام مي) هلوش(مانند دوينه، كالوش 
مـلا حسـن، حتـّي    . هايي چون برنج و ماهي چندان سخت نبـوده اسـت   نسبت به خوراكي

ها شد و دوستش حبيب را بـه صـرف    بار به ميهمانانش دوخوا داد كه باعث ناراحتي آن يك
اي به ماموستا عبدالعظيم مجتهدي در سـنندج   خوردن دوخوا به دزلي دعوت كرد و در نامه

اي ديگر كه براي دوستانش حبيب  در نامه. اش نام برد وا به عنوان تنها خوراكي سفرهاز دوخ
بفرستند، تا بـا بـوي   ) روِن(خواهد كه برايش روغن حيواني  ها مي نويسد، از آن و رسول مي

آيد اين كه ملا حسن در اين  اي كه از اين نامه بر مي نكته. آن خاطرات هورامان را زنده كند
ورامان نبوده است، اما طلبِ روغن حيواني از دوستان و افرادي كـه مـلا حسـن    زمان در ه

روغني كه در ظرفـي بـه نـام    . شناسد، گوياي فراواني آن در هورامان بوده است ها را مي آن
را هـم بـا روغـن مخلـوط     ) به هـورامي دشـاو  (البته گاه رب توت . شد خيگ نگهداري مي

هداري روغن و هليز براي دوغ و شير و كنُه براي آب و استفاده از خيگ براي نگ. كردند مي
اي  مانه براي وسايل ديگر كه هر چهار تا از جنس پوست بز يا گوسفند بودند و در هر خانه

ها توانـايي   زيستي مردم هورامان است و اين كه آن دهندة فرهنگ ساده شدند، نشان يافت مي
  .تندبردن از ظروف ديگر را نداش مالي براي بهره

گير عامة مردم هورامان  نام بردن از خيگ در چندين نامة ملا حسن، گوياي استفادة همه
شـد از   شد كه هم مي اي پراهميت در آن نگهداري مي چنين ظرفي كه ماده از آن است و هم
ها استفاده كرد و هم اين كه آن را فروخت و از لحاظ مالي، پول آن را بـراي   آن در خوراكي

خيگ و روغن چنان اهميت داشته كه مـلا حسـن   . مايحتاج خانواده صرف كرد خريد ساير
ها به قصد بردن  علاوه بر بازگويي چندبارة آن در ديوانش، از ورود سربازان رضاشاه به خانه

چنين اسـتفاده از آرد بروسـت و نـان دميلـه بـه نظـر        هم. گويد هاي روغن سخن مي خيگ
  .ها استفاده شده است ن ديگر نانرسد، فقط در مواقع قحطي و نبود مي

 

  پوشاك و مفهوم آن 2.6
تاريخ لبـاس بخشـي از تـاريخ تمـدن اسـت كـه در آن تحـولات شـكل و فـرم لبـاس از           

گيـرد و علـل بـه     ترين ايام تا زمان حاضر مورد بررسي و مطالعه و تحقيق قـرار مـي   قديمي
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هاي مختلف تـاريخ   ر دورانپوشاك را كه د) مد(وجود آمدن و يا از بين رفتن فرم و شكل 
كند، زيرا اين تحولات با تحولات ديگر تـاريخي، اجتمـاعي و    متداول بوده است روشن مي

البته در پـرداختن بـه لبـاس    ). 1: 1346مشيرپور، (معيشت مردم ارتباط مستقيم داشته است 
آن را  اي بايد عوامل مؤثري مانند آب و هوا، كار و پيشه، جنـگ و تحـولات   مردم هر ناحيه
  ).11 -  7: همان(در نظر گرفت 

ايست كه مردمش روي حفاظت  شكل پوشاك و تنوع آن، تابع وضعيت مخصوص منطقه
بـر  ) 2: تـا  ضـياءپور، بـي  (شـوند   از گرما و سرما يا توجه به اعتدال هوا، وادار به ايجاد آن مي

كمتر سرزميني ايـن  همين زمينه و اصل، در ايران نيز انواع پوشاك به وجود آمده است كه در 
هاي يك ملت، امـروزه نـه تنهـا از     مطالعه و تطورات لباس. چنين تنوعِ مشخص وجود دارد

ها قابل تأمـل اسـت، بلكـه از نظـر فهـم       لحاظ تعقيب سير تاريخي و درك زيبايي و تنوع آن
بنابراين از مطالعـه  . باشد روانشناسي و عادات و رسوم مخصوص آن ملتّ نيز شايان توجه ي

توان به روحيات يك قـوم پـي بـرد     هاي مختلف مي ها و مكان ها در زمان شكل و انواع لباس
هايي است كـه همـواره در خـود تنـوع      فرهنگ ايراني هم از جمله فرهنگ). 4: 1336ذكاء، (

ايـن  . هـاي مختلـف اجتمـاعي پذيرفتـه اسـت      بسيار زيادي را در خصوص پوشـاك گـروه  
ومي يا مذهبي بلكه در ميـان طبقـات متعـدد اجتمـاعي بـر      هاي ق گوناگوني و تنوع در گروه

حسب جايگاه اقتصادي، سياسي، جنسيتي و كاركردي خود در طي زمان به وفور ديده شـده  
با وجود چنين بستري گسترده و در عين حال بكر بـراي انجـام مطالعـات اجتمـاعي،     . است

پوشـاك ايرانيـان نـادر    هاي عميق و جدي تحقيقي در خصوص  سياسي، تاريخي هنوز طرح
 ). 11: 1386پور بهمن، (ها و مقالات در اين زمينه بسيار معدود است  است و تعداد كتاب

  بندي انواع پوشاك در هورامان دورة قاجار و پهلوي اول دسته .2جدول شمارة 
  كفش ابزار دوخت  ابزار دوخت پوشش نوع كفش انواع پارچه انواع كلاه انواع پوشش
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هـم مشـاهده    2آيـد و در جـدول شـمارة     هاي ملا حسن بـر مـي   چه كه از متن نامه آن
هاي متنـوعي   ورامان عامة مردم بسته به جايگاه اجتماعي از لباسشود، اين است كه در ه مي

توان گفت كه در هورامان زن و مرد از يك نوع گيوه  پيش از هر چيز، مي. كردند استفاده مي
دوز چقدر در ايـن   البته بسته به اين كه استاد گيوه. كردند كه ساختة هورامان بود استفاده مي

هـاي مـلا    چنين، از گفته هم. ها متفاوت بود ام و زيبايي گيوهكار مهارت داشته باشد، استحك
اما با . هم وجود داشته است 42)چكمه چرمي(آيد كه در اين دوره، قونر چرمي  حسن بر مي

اين كه، ملا حسن، در مقابل چكمة ساخت كارخانه به تعريف و تمجيـد از گيـوة سـاخت    
وانايي مالي براي خريد چكمه را نداشته و رسد كه هر كسي ت به نظر ميپردازد،  هورامان مي

بيشـترِ مردهـا از كـلاه كـه همـان مـزره و       . چنين چكمه در هورامان مرسوم نبوده است هم
اما جنس و رنـگ كـلاه متفـاوت بـود، بـه ويـژه شـيوخ و        . كردند بود، استفاده مي 43عمامه
. كردند يباتري استفاده ميهاي بهتر و ز زادگان كه توانايي مالي بيشتري داشتند، از پارچه شيخ

و ) 375: 1383يوسـفي،  (كردنـد   اي بود كه مردان استفاده مـي  تنه بر خلاف اين، فرجي، نيم
و كـَوا  ] رانـك [ 43چنـين از دو نـوع لبـاس چوخـه     مردان هم. مورد استفادة شيخ و ملا نبود

  .كردند استفاده مي] پانتول[
از كرك بزي به نام مرزَ كه پشـم بسـيار    اي نخي بود و چوخه رانك كوَا پانتول از پارچه

هاي ديگر مانند پارچة  استفاده از پارچه. شد نرمي داشت و يا از پشم برة يك ساله ساخته مي
خز از جنس ابريشم كه هر كسي توانايي خريدن آن را نداشت، حكم لباس اعياني را داشته 

هر چند پارچة خـز را  . تو پوشيدن آن نشانگر شخصيت، منش و پايگاه اجتماعي بوده اس
البتـه در هورامـان ايـن دوره، بـه نظـر      ) 55: 1391كمپـاني،  (كردنـد   گاه از پشم درست مي

ها و شيوخ و دوم عامة  زاده اول حاكمان، بيگ: توان از دو طبقة مجزا سخن گفت رسد مي مي
دزلـي حـاكم   هايي كه از اين دوره به جاي مانده، مثلاً از محمود خان  اما عكس. مردم بودند

دهد كه تفاوتي بين لباسِ اين افـراد حـداقل از نظـر     هاي وي، نشان مي هورامان و تفنگچي
حتي نوع دوخت آن به صورت كوا پانول شبيه هم يوده اسـت،  . جنس و رنگ وجود ندارد

بلندي  44)آستين پوش رويي، جلو باز و بي تن(فقط محمود خان در موقع استراحت از عباي 
  .ردك استفاده مي

و از پارچـة هـلاوه دوختـه    . كردند از انواع ديگر پوشاك، گجي بود كه زنان استفاده مي
زنانـه    هلاوه را زنان در هورامان از پنبه درست كـرده و از آن بـراي دوخـتن لبـاس    . شد مي

شخصـي كـه    - » چي خم«البته پس از آماده كردن پارچه سفيد، آن را نزد . كردند استفاده مي
چي  معمولاً آبي تنها رنگي بوده كه خم .كردند برده و آن را رنگ مي - كرد  گ ميپارچه را رن
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هم لباسي شبيه قباي مردانه بود كه ) غ( - كواي شيرداخ .كرد ها استفاده مي براي رنگ پارچه
... اي با زمينة بنفش و خطوط رنگي سبز، زرد، قرمز و  جنس آن از پارچه. پوشيدند زنان مي

كردنـد، بـا ايـن     دان هم از همين پارچه براي دوختن كوا پانتول استفاده مـي معمولاً مر. بود
روحانيون هـم  . كردند اي با خطوط رنگي سياه و سفيد استفاده مي تفاوت كه مردان از پارچه

در كتاب فرهنگ اصـطلاحات پارچـه و   . كردند از همين پارچه براي دوخت قبا استفاده مي
كمپـاني،  (وان نوعي پارچه آستين كوتاه معرفي شـده اسـت   پوشاك در ايران، شيرداغ، به عن

براي دوخت انواع لباس هم از چرخ دستي استفاده شده است كه هاره، بقيـه و  ). 86: 1391
هاي دستي  هاي اولية چرخ رفتند و احتمالاً از نمونه زنجير تعدادي از قطعات آن به شمار مي

هـاي   ي عمومي بودند كه براي انواع لبـاس چنين جلِ و لباس، واژگان هم. خياطي بوده است
گفتنـد   در حالي كه مثلاً در خراسان جامة خشن را جـِل مـي  . رفتند مردانه و زنانه به كار مي

  ).43: 1391كمپاني، (
  

  گيري نتيجه. 7
ها و اطلاعـات در مـورد زنـدگي روزانـة مـردم و تـاريخ اجتمـاعي،         با توجه به كمبود داده
بدون مراجعه به ادبيات بحث از زندگي اجتماعي اصـلاً  . مراجعه كنيم ناچاريم به منابع ادبي

در واقع، بخش بزرگي از زندگي مردم، صرفاً در ادبيات منعكس شده است و . ممكن نيست
ديوان ملا حسن دزلي به عنوان منبعـي  . به جز ادبيات، راهي براي بازجست آن وجود ندارد

نحوة زيست مردم هورامان در عصر قاجار و پهلوي ارائه ها و اطلاّعات مهمي از  ادبي، داده
دهد كه مـردم هورامـان از لحـاظ خـوراك،      خوانش متن ديوان ملا حسن نشان مي. دهد مي

ها تنوع قابل قبولي را داشته است، اما  زنجيرة غذايي محدودي نداشتند و خوراك در ميان آن
چنـين ايـن    هم. ها را نداشتند ز همه خوراكيبا وجود اين تنوع، بيشتر مردم شرايط استفاده ا

مسئله از متن ديوان به راحتي قابل فهم است كه خوراك طبقة شيوخ هورامان با عامة مـردم  
هاي گوناگون اجتماعي اسـت   توان گفت كه خوراك داراي معني در نتيجه، مي. متفاوت بود

چنين مردم هورامان بـر   هم. تواند پايگاه قدرت اجتماعي و سياسي افراد را نشان دهد كه مي
هاي  كردند و پارچه هاي متفاوت استفاده مي هايي با رنگ و طرح پاية طبقة اجتماعي از لباس

بـه  . شـد  آميـزي مـي   مورد استفاده براي دوخت انواع لباس در هورامان توليد و سپس رنگ
هـايي از   شـانه ادبيات نوعي گفتمان اسـت و لـذا ن  . 1علاوه، محتواي اين مقاله نشان داد كه 

. 2. توان يافت مي) همچون هر متن ديگري(رمزگان فرهنگيِ جوامع انساني را در متون ادبي 
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كنـد و   خوراك يك واسطه است كه دامنة وسيعي از مطالعات فرهنگي را به هم مرتبط مـي 
مطالعة موضوعاتي نظير ازدواج، دين و در اين مقاله پايگاه اجتماعي بـدون در نظـر گـرفتن    

شناختي بخشي از تحليل ارتباطي متن است  تحليل انسان. 3. ك تقريباً غير ممكن استخورا
توان فرآينـدهاي پيچيـدة ارتبـاطي گذشـتگان را بـدون مطالعـات        چنين نمي هم. و برعكس

بخشي از مطالعات فرهنگي است » متن«مطالعات . 4. شناختي به دايرة شناخت درآورد انسان
. كنـد  آيندهاي زندگي روزمره در گذشته را به خوبي آشكار ميهاي مفقوده فر چرا كه حلقه

  .ها در طبيعت فرهنگ عبارت است از نحوة زندگي كردن انسان. 5
  
  ها نوشت پي

پيش از هر چيـز، دوغ را بـراي   : طرز تهيه دوينه يا دوغينه. غذايي است مركب از دوغ و كالوش. 1
. داده تا بتوانند آب اضـافي آن را بگيرنـد   قرار) به هورامي هليز(مدت زماني مشخص در مشك 

بعد از اين، دوين را در . ريزند سپس دوغ را جوشانده و كالوش را به مقداري مشخص در آن مي
. دهند تا آب اضافي آن جـدا شـود   اي قرار داده و در جايي آويزان و يا زير سنگي قرار مي پارچه

. قابل آفتاب قرار داده تا كاملاً خشك شـود هاي مشخص جدا كرده و در م سپس، آن را در اندازه
: طرز استفاده. كردند معمولاً دوين را در فصل تابستان درست كرده و در زمستان از آن استفاده مي

جوشانند، در همين حين، مقـداري   مقداري از دوين خشك شده را با مقداري آب، در ظرفي مي
د كه به هم نچسپيده تا غذا خوب به عمل بيايد زنن آرد به آن اضافه كرده و مرتب آن را به هم مي

چنـين بـراي    ريزنـد و هـم   سپس روي آن روغن حيواني مي. و به حد مشخصي از غلظت برسد
  ).25 -  24: 1392محمودي، : نك(كنند  اش از رب توت استفاده مي تر كردن و تزيين خوشمزه

  ).27 -  25: 1389صادق وزيري مهدخت، : نك. (2
  .ة رضا شاه براي سركوب حاكمان هوراماناشاره به حمل. 3
  .ظرفي از جنس پوست براي نگهداري روغن حيواني. 4
اي دوستان آمدن سربازان «: گويد تشبيه سربازان رضاشاه به شغال و سگ و اين كه ملا حسن مي. 5

  .»اي براي فرستادن روغن نشود ها همه چيز را بردند و خوردند، بهانه و اين كه آن
  .ه حمله نيروهاي رضا شاه به هورامان براي مقابله با محمود خان دزلي و سركوب وياشاره ب. 6
  .شود رويد و از آن به عنوان سبزي خوردن استفاده مي مي  نام گياهي كه معمولاً بر دامنة كوه. 7
كـه اول  : كالوش گريا: آيد و دو نوع است غذايي است كه از گندم به دست مي) هلوش(كالوش . 8

آن را خـُرد  ) سـنگ هـاره  (جوشانند، بعد آن را كوبيده و سپس با دو تا سنگ  را در آب ميگندم 
در مورد سنگ . كه تنها تفاوتش با كالوش گريا در نجوشاندن گندم آن است: كالوش كال. كنند مي
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هاره، صيدي شاعر هورامي در ديوانش شعري زيبا در وصف سنگ هاره سروده اسـت، بـا ايـن    
: 1385صـيدي،  (» نـي  ختـه  نگي سه ت سه تو خو كم قيمه/ ني خته ني هاره سه ختي هاره سه«مطلع 
199.(  

  .خورند ناني گرد و يهن است كه معمولا آن را با روغن حيواني چرب كرده و مي. 9
در موقع درست كردن دخوا، مدام بايد آن را با قاشقي به هم زد تا خوب پخته شود، در غير اين . 10

  .گويند مي) روِيا(آيد كه در زبان هورامي اين عمل را  ه عمل نميصورت، غذا درست ب
  .چشمه: هانه. 11
  .آرد گندم: آرد بروست. 12
  .مازوت: گزگل. 13
  .بز نر: گسك. 14
  .عدس: نيسك. 15
  .نخود: نوك. 16
آن را بـه همـراه    شـد و معمـولاً   گياهي است كه از ريشة آن به عنوان خوراك استفاده مي: نينور. 17
  .كردند خوا درست ميد
اي كه مردم هورامان ايران و هورامان عراق با هم داشتند، باعث شده است كه شاعر اينجا  رابطه. 18

هايي كه شاعر براي دوستانش و اقـوامش در هورامـان    از واحد دينار استفاده كند، كه البته از نامه
هاي سياسي نتوانسته مـانع ارتبـاط   عراق نوشته و فرستاده، اين مسئله كاملاً آشكار است، كه مرز

  .مردم هورامان با هم در دورة قاجار بشود
  .واحد پول برابر با چهار فلس عراق. 19
  .شد ظرفي كه از پوست گوسفند و براي نگهداري گندم درست مي. 20
  ).114: 1392محمودي، : نك(شود  ناني پهن و گرد كه با مغز گردو درست مي. 21
  .يي است مركب از برنج، نخود سياه و مرغغذا: كرته كرگلي. 22
  .دهند اشاره به مريدان شيخ است كه تمام كارهايش را انجام مي. 23
  .از شهرهاي اقليم كردستان عراق. 24
براي استاد محمد سـليم  (م 1941بو وسا حمه سليم برگدوري تويله «اين بيت مربوط به عنوان . 25

  .اك آمده استاست كه در بخش پوش» )م1941خياط تويله 
اسـت كـه در بخـش    » )طـلاق درسـت كـردن   (طلاق چاك كردنوه «اين بيت مربوط به عنوان . 26

  .پوشاك آمده است
  .پارچة سفيد كه از جنس پنبه بافته است. 27
  .بند گشاد نوعي از قباي بي. 28
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  .پارچة پشمي. 29
  .رود ميتيغ تيزي است كه بيشتر براي بريدن بخش كف و پاشنة گيوه به كار . 30
  .رود چوب بلند و درازي كه براي مستقر كردن مشك هنگام مشك زدن به كار مي. 31
جا،  دوزند، تا اين موي بز؛ پس از ساخته شدن كف گيوه، بر روي آن با موي بز، دور گيوه را مي. 32

  .شود آغاز مي) كلاش چن(است، از اين پس، كار ) كلاش كرَ(كار بر عهدة كسي به نام 
  .ام مكاني استن. 33
. كـاري و ظرافـت خاصـي دارد    دوزي و مراحل انجام آن دارد كـه نيـاز بـه ريـزه     اشاره به گيوه. 34

هاي رنگـي و گـاهي كـار     ها و خال هايي كه بعد از اتمام كار، با استفاده از رنگ چنين به گيوه هم
  .شوند هاي تزييني بسيار زيبا مي گذاشتن سنگ

كردن غذاي دوخوا بايد صبور بود و تقريباً از اول تا آخر بايد آن را به جا كه براي درست  از آن. 35
هم زد تا به هم نچسپد و خوب درست شود، ملا حسن اين گونه صـبوري و دقـت در درسـت    

هـا   كردن گيوه را به درست كردن غذاي دوخوا تشبيه كرده است، كه در غير اين صـورت گيـوه  
  .شوند ظريف و محكمي ساخته نمي

» )من عقاب بلنداي كوه دالاني هستم(من هلوي لوتكي برزي دالانيم «ين بيت مربوط به عنوان ا. 36
  .است كه در بخش پوشاك آمده است

براي عصباني كـردن اسـتاد   (بو توره كردني اوَسا اولزيز «اين بيت و بيت قبلي، مربوط به عنوان . 37
  .است كه در بخش پوشاك آمده است» )عبدالعزيز

است كـه  » )دوباره براي شيخ فاتح فاني(ديسان بو شيخ فاتحي فاني «يت مربوط به عنوان اين ب. 38
  .آمده است 68در بخش پوشاك آمده و در ديوان ملا حسن در صفحة 

است كـه  » )براي ملا محمد شريف برادر(بو ملا محمد شريفي برِاي «اين بيت مربوط به عنوان . 39
  .در بخش پوشاك آمده است

است كـه  » )براي ملا محمد شريف برادر(بو ملا محمد شريفي برِاي «يت مربوط به عنوان اين ب. 40
  .در بخش پوشاك آمده است

هاي بلند چرمي از دورة صـفويه و احتمـالاً پـيش از آن، در     چكمه. اي تركي است واژه: چكمه. 41
  ).372 -  371: 1383يوسفي، (شد  ايران پوشيده مي

  ).454 -  455: 1383الگار، : (نك: مورد عمامهبراي اطلاع بيشتر در . 42
هاي  ، بالاپوش كوتاه مردانه از پارچة پشمي زبِر كه در متون سده»چوخا، چوخه، چوغا و چوقا«. 43

  ).373: 1383يوسفي، : نك(ميانه آمده است 
  ).454 -  451: 1383الگار، : (نك: براي اطلاع بيشتر در مورد عبا. 44
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  .20 -  1، سال دوازدهم، شمارة بيست و سوم، ، ايراني مجله مطالعات، »پهلوي

از آغـاز جنـبش   (كردان گوردان و مسأله كرد در تركيه ). 1376(ا . ب و حصارف، م. ، گ)هاكوپيان(آكوپف 
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  .454 -  451اميركبير، : بلوكباشي، تهران
از دوران افشاريه و (دو رسالة تاريخي و ادبي هورامان ). 1394(اي، مهندس نصراالله خان  الماس خان، كندوله

  .نشر احسان: محقق، مصحح و مترجم مظهر ادواي، تهران ،)قاجاريه
اي به زبان گوراني و روايتي از يادگـار   حماسه(نامة كنيزك  رزم«). 1393پاييز و زمستان (رش اكبري مفاخر، آ

  .171 -  145، سال دهم، شمارة هجدهم، پژوهشنامة ادب حماسي، »)زريران
، سـال  جستارهاي ادبي، »)ي به زبان گوراني بررسي و تحليل سرود(دينو «). 1392پاييز (اكبري مفاخر، آرش 

  . 137 -  105، 182شمارة  م،شش  و  چهل
  .نشر رسش: ، اهوازدرآمدي بر هرمنوتيك در ادبيات). 1386(امامي، نصراالله 

، زير نظر احسان پوشاك در ايران زمين ،»لباس كردها وتركها در آذربايجان«). 1383(ا، اندروز، و . اندروز، پ
  .323 -  311ركبير، امي: يارشاطر، ترجمة پيمان متين، با مقدمة علي بلوكباشي، تهران

بـه كوشـش محمـد رئـوف      سيرالاكراد در تاريخ و جغرافياي كردسـتان، ). 1392(باباني، عبدالقادر بن رستم 
  .نشر توكلي: توكلي، تهران
، زير نظر احسان يارشـاطر، ترجمـة   پوشاك در ايران زمين، »لباس كردهاي كليمي«). 1383(بيري، ارُا شوارتز 

  .284 -  281اميركبير، : بلوكباشي، تهران پيمان متين، با مقدمة علي
  .انتشارات هرمس: ، ترجمة محمد سعيد حنايي كاشاني، تهرانعلم هرمنوتيك). 1377(پالمر، ريچارد 

  .اميركبير: ، ترجمه هاجر ضياء سيكارودي، تهرانپوشاك در ايران باستان). 1386(پور بهمن، فريدون 
مجلـه  ، »ادب حماسي و پهلواني كردي با تكيه بر شـاهنامة كـردي   درآمدي بر«). 1390بهار (آرا، بهروز  چمن

  .149 -  120، 172، شمارة هاي ادبي جستا
، 5، دورة اول، شمارة شناسي نامه انسان، »شناسي خوراك گيري انسان تاريخچة شكل«). 1383(خزاعي، راضيه 

  .255 -  248ص 
مصحح ايرج افشـار و محمـد رسـول    / محقق ،خاطرات ديوان بيگي). 1382(ديوان بيگي، ميرزا حسين خان 

  .اساطير: دريا گشت، تهران
 كل هنرهاي زيباي كشور ةادار: ، تهرانلباس زنان ايران از سدة سيزدهم هجري تا امروز). 1336(ذكاء، يحيي 

  .ها و فرهنگ عامه موزه ةادار



 31   و ديگران مظهر ادواي

ة مهدخت صادق وزيري ، با مقدمهاي بومي ايران بررسي قسمتي از خوراك). 1389(صادق وزيري، مهدخت 
  .ابتكار دانش: و نوذر اسماعيلي، قم

  .انتشارات وزارت فرهنگ و هنر: ها، چادرنشينان و روستائيان ايران، تهران پوشاك ايل). تا بي(ضياء پور، جليل 
مين كاردوخي،  ي محمد ئه وه نه و شي كرده وه ، كوكردنهيدي ديواني صه). 1385(لا محمد سليمان  يدي، مه صه

  .انتشارات كردستان: نندجس
خـوراك و  ، »جمـاعتي  - نگاهي بـه مفهـوم غـذاهاي قـومي     : شناسي خوراك انسان«). 1387(فكوهي، ناصر 
  .38 -  21نشر مهر نامگ، : زاده، تهران ، به كوشش عليرضا حسنفرهنگ

 ،)صر پهلـوي از دوران باستان تا آغاز ع(فرهنگ اصطلاحات پارچه و پوشاك در ايران ) 1391(كمپاني، نسيم 
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران

، زيـر نظـر احسـان    پوشاك در ايـران زمـين  ، »لباس كردي در ايران«). 1383(ا . محسني، شيرين، اندروز، پ
  .280 -  273اميركبير، : يارشاطر، ترجمة پيمان متين، با مقدمة علي بلوكباشي، تهران

  . انتشارات كردستان: سنندج ،)غذاهاي سنتي هورامان(ستان آشپزي كرد) 1392(محمودي، سروه 
اهميـت توجـه   : شناسي زندگي روزانه درآمدي به پژوهش در زيبايي«). 1392مرداد (پوربشلي، ابراهيم  موسي

  .40 -  36، )190پياپي ( 76، شمارة ادبيات كتاب ماه، »به ادبيات
، به كوشش اسماعيل حسـن  خوراك و فرهنگ، »هويتيخوراك، تابو و مرزهاي «). 1387(نرسيسيانس، اميليا 

  .92 -  81نسر كارنامگ، : زاده، تهران
  .وين انتشارات ئه: ، كردستانردوخي ني دزلي مه سه ديواني ملا حه). 1391(د  حمه زيري، ئه نه

  .انتشارات نيلوفر: ، ترجمه محمد قاضي، تهرانكرد و كردستان). 1366(نيكيتين، واسيلي 
، به كوشش محمـد  المظفر جغرافيا و تاريخ كردستان در حديقة ناصريه و مرآت). 1384(علي اكبر  نگار، وقايع

  .نشر توكلي: رئوف توكلي، تهران
  شناسي فرهنگ خوراك در ايران در دورنمـاي توسـعه   بررسي جامعه). 1388) (فريبرز(اي، محمد رضا  همزه

  .دانشگاه رازي: ، كرمانشاپايدار
، زيـر نظـر احسـان    پوشـاك در ايـران زمـين   ، »واژه نامة تاريخي پوشاك ايران«). 1383(يوسفي، غلامحسين 
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